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وعده جدید برای حذف 6٫5 
کیلومتر از جاده مرگ

یک مسئول: در پی بازدید وزیر راه از محور بجنورد-گلستان هستیم

باند  از  کیلومتر   6٫5 آگاهی-  محمد 
هفته   ، بجنورد-گلستان  محور  دوم 
خواهد  قرار  بــرداری  بهره  مورد  آینده 
دوم  باند  ــود  ب قــرار  چند  هــر  گــرفــت. 
به  مــوســوم  گلستان  بجنورد-  محور 
به  بید  چمن  محدوده  در  مرگ  جــاده 
کیلومتر   6٫5 طول  به  بیل  قره  ربــاط 
بهره  مــورد  تابستانی  سفرهای  اوایــل 
ــده به  ــرار گیرد امــا ایــن وع بـــرداری ق
پایان تیر ماه و هفته دولت موکول شد 
ها  وعده  این  دولت  هفته  پایان  با  ولی 
تا مسافران حداقل در ماه  عملی نشد 
ایمن  راه  یک  از  شهریور  مسافرت  پر 
قطعه  این  آسفالت  شوند.  بــرخــوردار 
اما  رســیــده  پــایــان  بــه  کــه  هاست  ــاه  م
و  علایم  تابلوی  خرید  بــرای  پیمانکار 
داشت  نقدینگی  کمبود  محافظ  گارد 
اعتبار  نیافتن  تخصیص  دلیل  بــه  و 
قطعه  این  از  برداری  بهره  برای  نقدی 
پروژه  این  پیمانکار  شد.  مشکل  دچار 
این  از  بــرداری  بهره  برای  مقطعی  در 
اعتبار  تومان  میلیون   300 پــروژه  به 
عملی  دلیل  به  و  ــت  داش نیاز  نقدی 
تلاش  مسئولان  ــای  ه وعـــده  نــشــدن 
نقدینگی  ایــن  تأمین  با  خــودش  کــرد 
بتواند گارد محافظ خریداری و در این 

فنی  دفتر  کل  مدیر  کند.  نصب  مسیر 
پاسخ  در  شمالی  خراسان  استانداری 
چه  بالاخره  که  ما  خبرنگار  ســوال  به 
و  مسافر  ها  میلیون  است  قرار  زمانی 
بهره  قطعه  این  از  هشتم)ع(  امام  زائر 
گــاردهــای  نصب  گفت:  شــونــد؟  مند 
محافظ باقی مانده در حال انجام است 
پیمانکار  ها  پیگیری  آخرین  طبق  و 
نصب  عملیات  هفته  این  پایان  تا  گفته 
تا  رسد  می  اتمام  به  محافظ  گاردهای 
مورد  را  قطعه  این  بتوانیم  آینده  هفته 

بهره برداری قرار دهیم. 
»عنبری« افزود: برای تسریع در پروژه 
بجنورد- محور  ســازی  بــانــده  چهار 
گلستان و دیگر پروژه های مرتبط با راه 
خراسان  استاندار  استان،  آهن  راه  و 
اش  عمرانی  معاون  همراه  به  شمالی 
راه  وزیر  با  دیداری  هفته  این  بود  قرار 
این  کــه  باشند  داشــتــه  شــهــرســازی  و 
وی  شد.  موکول  آینده  هفته  به  دیدار 
این  اهــداف  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
شهرسازی  و  راه  وزیر  از  دعوت  دیدار، 
توسعه  و  ساخت  شرکت  عامل  مدیر  یا 
از  بازدید  و  استان  به  کشور  های  راه 
بجنورد-  محور  مانند  مهم  های  پروژه 

گلستان است.

اخبار 

صدیقی

 جایی در مرکز شهر بجنورد هر روز بساطی 
با  دارد.  دیگری  دنیای  ها  جمعه  و  پاست  به 
تجمع افراد بی درنگ معامله شروع می شود؛ 
انداختن تاس  با  معامله ای دو سر باخت که 

شروع می شود. 
تعیین  را  ــراد  افـ سرنوشت  تــاس هــا  و  تیله 
می کنند. بازی قمار پر از هیجان ولی بی رحم 
است. در یک لحظه تمام دارایی فرد را از او 
می گیرد. تاس ها را وسط می اندازند. اعداد 
می دهد  نشان  که  است  چیزی  همان  تاس 
پرتاب  لحظه  کیست.  خوشبخت  و  شوربخت 
تاس  ها و نحوه غلتاندن تیله ها تعیین کننده 

است. 
اعتیاد به بازی بی رحم قمار می تواند در چشم 
بر هم زدنی دارایی شخص را از او بگیرد و او 
را مات کند. قمار آشنا و دوست نمی شناسد 
آن  قدر بی رحم است که در یک لحظه شخص 
کیش و مات و جیب اش خالی می شود. فقط 
این  از  را  شان  کیسه  حرفه ای  قماربازهای 

بساط ها پر می کنند.
را  تعطیل   روز  یــک   18 ســاعــت  عقربه ها   
وارد  دوستانم  از  یکی  با  که  می دهند  نشان 
شوم؛  می  خاکی  و  بزرگ  نسبتا  محوطه  یک 
محوطه در یکی از خیابان های قدیمی شهر 
که روزگاری نه چندان دور با  تار و پود فرش 
ورودی  در  است.  شده  واقع  بود  شده  عجین 
دست  تــوســط  خــاصــی  نظمی  بــی  محوطه 
خاکی  زمین  روی  قــاعــده  بــی  کــه  فــروشــان 
بساط شان را پهن کرده اند دیده می شود و 
عبور از کنار آن ها برای هر جوینده و رسیدن 

به آخر محوطه کمی سخت  است.
بعد از گذشتن از بساط دست فروشان به آخر 
شده  پهن  بازها  قمار  بساط  که  ای  محوطه 
دور  نفره  چند  هایی  گروه  رسیم.  می  است 
یکدیگر حلقه زده اند و عده ای تماشاچی به 
طور ایستاده نظاره گر دست به دست شدن 
اسکناس های نو یا مچاله شده در دست افراد 
هستند. کمی آن سو تر »تیله باز« ها مشاهده 
می شوند که البته بازارشان مثل بساط »تاس 

کشنده  استرس  و  هیجان  آن  و  رونق  بازها« 
را ندارد. قمار باز ها در سه گروه چند نفری 
شروع  را  شــان  بــازی  و  انــد  نشسته  هم  گــرد 
و  جــوان  اغلب  کنندگان  شرکت  کنند.  می 

تعدادی هم مو سپید هستند. 
از  که  دارد  استاد  یک  قانون  طبق  گروه  هر 
تر  جیب  به  دســت  البته  و  تر  حرفه ای  همه 
است. هر بازی دو تاس دارد که استاد  آن ها 
که  افــرادی  با  نوبتی  و  گیرد  می  دست  در  را 
گرداگرد  با مشت های پر از اسکناس منتظر 
نشسته اند بازی می کند. استاد  اول مبلغ و 
اعداد تاس را تعیین می کند و تاس ها را می 

اندازد و بازی شروع می شود.
زایی است که در  و استرس  بازی نفس گیر   
میدان  خوشبخت  و  شوربخت  ثانیه  چند 
تعیین و پول ها دست به دست می شود. هر 
پول  آورد  دست  به  بیشتری  اعداد  که  طرف 

رقیب را از آن خود می کند. 
رقم هر بازی فرق می کند از 10 هزار تومان 
 200 به  مواقع  بعضی  و  شــود  می  انتخاب 
مبالغ  البته  رســد.  می  تومان  هــزار   500 و 
پیشنهادی بستگی به قمار باز و به نوعی پیر 
خود  از  جرئت  و  دل  چقدر  که  دارد  کار  این 
یک  گروه،  استاد  که  بار  هر  دهد.  می  نشان 
دور کامل با تمام شرکت کنندگان منتظر در 
صف بازی می کند مبلغ زیادی جابه جا می 

شود. 
حرفه  بــاز  قمار  هــر  کــه  اســت  ایــن  تــر  جالب 
چند  مــواقــع  از  بعضی  و  ــادی  زیـ مبلغ  ای 
همین  برای  و  همراه  خود  با  تومان  میلیون 
حین  را  ها  پول  او  تا  دارد  نوچه  یک  همیشه 
بازی  برایش جمع و تفریق کند. استاد گروه 
اول که پسری جوان و قمار باز حرفه ای است 
انتخاب  را  مبلغ  بار  هر  وقفه  بی  و  جسورانه 
را  ها  پول  ــدازد.  ان می  را  ها  تاس  و  کند  می 
از  گاهی  و  کند  می  درو  اصطلاح  در  گاهی 
کف می دهد. به گفته یکی از تماشاچیان او 
را خرج  و زندگی اش  این کار معتاد شده  به 
قمار کرده است و تقریبا کار هر روزش است. 
بعضی از قمار بازها که پول زیادی را از دست 
داده اند بخت شان را در گروه های دیگر که 

به فاصله چند متری از هم تشکیل شده می 
آزمایند و به قول خودشان تغییر تاکتیک می 
دهند تا شاید بخت به آن ها این بار رو کند و 
تاس خوشبختی برای شان آمد داشته باشد و 
به اسکناس های از دست رفته شان برسند. 
به گروه  و  اول جدا  از گروه  به همراه دوستم 
باز ها ملحق می شویم. آن جا هم  دوم قمار 
نبض بازی را یک پسر جوان در دست گرفته 
و بی وقفه تاس می اندازد و پول ها را دست 

به دست می کند. 
دو  ساعت  چند  عــرض  در  ــودش  خ گفته  به 
برای  و  است  داده  دست  از  را  تومان  میلیون 
تا  زنــد  می  آتــش  و  آب  به  را  ــودش  خ همین 
و  نیست  یار  او  با  بخت  انگار  اما  کند.  جبران 
مثل روزهای قبل تاس ها برایش آمد ندارند 
و جیب اش خالی شده است. پسر جوان که 
ناامیدی  است  دوم  گروه  استاد  اصطلاح  به 
از هر  و بعد  و خشم در نگاهش موج می زند 
بازی  و  کند  می  پا  به  جنجال  باخت  و  بازی 
درگیری  مرز  تا  حتی  و  تشنج  و  حاشیه  به  را 
باخت  سنگین  مهلکه  از  شاید  تا  کشاند  می 
نجات یابد اما با فشار سایر افراد گروه تسلیم 
قانون بازی می شود. قمار باز حرفه ای بعد از 
به ته دیگ می خورد  بازی آخر وقتی کفگیر 
پک  با  و  کند  می  چاق  سیگاری  عصبانیت  با 
زمین  روی  از  را  خودش  تاس  دو  آن  به  زدن 
بر می دارد و ناامیدانه میدان را به سایر رقبا 
واگذار می کند. در کمال تعجب  در این بازی 
در عرض چند دقیقه تعداد زیادی تراول چک 
رقیب  بین  و  خرد  تومانی  هــزار  و100    50
گره  مشت  در  و  شود  می  دست  به  دست  ها 
اما  کند.  می  خوش  جا  دیگر  نفر  یک  خورده 
باز  بازی برای شخص قمار  از هر  بعد  آن چه 
می ماند آه و حسرت و از دست دادن سرمایه 
اش است. در میان گروه سوم  قماربازها یک 
پیر مرد که کوله پشتی دارد چشم ها را از هر 

سو به خودش جلب می کند. 
چندین  و  نشسته  خاکی  زمین  روی  زانو  دو 

تراول چک نو در مشت خود گرفته است. 
غرق  قــدر  ایــن  و  اســت  خاکی  لباسش  و  سر 
شدن  کثیف  متوجه  کــه  ــده  ش قــمــار  بـــازی 

لباس هایش نمی شود. رقیب و مبلغ بازی را 
انتخاب می کند و دو تاس را روی زمین می 
تومان  20هزار  است.  یار  او  با  بخت  غلتاند. 
بار  هر  کند.  می  خود  آن  از  ثانیه  چند  در  را 
مبلغ را بالا می برد و بازی را بی وقفه ادامه 
نفع  به  را  اعداد  بار تاس ها  این  اما  می دهد 
از  چک  تــراول  یک  و  دهند  می  نشان  رقیب 
کف پیرمرد می رود. بازی قمار بی رحم است 
و کوچک، بزرگ ، فقیر  و پولدار نمی شناسد، 
همه را به نوبت از دم تیغ تاس ها می گذراند، 
می  سواری  گاهی  و  دهد  می  سواری  گاهی 
گیرد. پیرمرد قمار باز و میدان دار پا پس نمی 
تعداد  از  ها  تاس  انداختن  بار  هر  با  و  کشد 
تومانی  هــزار   100 و   50 های  چک  تــراول 
داخل مشت اش کم و کمتر می شود. نگاهی 
به موجودی دستش می اندازد انگار دلهره و 
استرس در وجودش می افتد و این بار ریسک 

نمی کند. 
انتخاب  را  تومان  هــزار   30 و  کمتر  را  مبلغ 
می کند و این بار دوباره بازی را به نفع خود 
به پایان می رساند. بعد از چند بار برد پیاپی 
دست  نوعی  به  که  ها  قمارباز  از  تــعــدادی 
خواهند  می  او  از  پندارند  می  آمد  را   پیرمرد 
که تاس ها را برای آن ها در میدان بغلتاند که 
بار  اندازد و هر  او بدون تامل  تاس ها را می 
با بردش لبخندی روی لبانش می نشیند و از 

طرفی لبخندی از رقیب  می رباید. هیجان و 
دوستم  که  رود  می  بالا  بازی  چنان  وسوسه 
وسوسه می شود بخت اش را بیازماید اما چند 
سرخورده  که  کشد   نمی  طول  بیشتر  ثانیه 
دهد  می  دست  از  را  پولش  تمام  و  شود  می 
می  نقش  اش  پیشانی  بــر  انـــدوه  ــروک  چ و 
بندد.  هر چقدر به غروب آفتاب نزدیک تر می 
خواستند  که  می  بازها  قمار  شدیم  هیجان 
بخت شان را بیازمایند بیشتر می شد. کمی 
آن سوتر  مارگیر هم بساطش را پهن می کند 
و صدایش در بلندگو می پیچد تا نظر ها را به 
سوی نمایش اش جلب کند و چند اسکناس 

عایدش شود. 
طلایی  هــای  اشعه  آفتاب  که  ایــن  ــود  وج با 
اش را از روی زمین جمع می کرد و تاریکی 
جایش را می گرفت اما قمار باز ها که سخت 
با  بودند   شده  باخت  سر  دو  بازی  این  معتاد 
روشن کردن چراغ تلفن همراه شان بی پروا و 
بدون واهمه از برخورد قانون مصرانه مشغول 

قمار زندگی شان بودند. 
حاضر  های  قمارباز  از  یکی  حیرت  کمال  در 
در معرکه که او هم در مدت کوتاهی چند صد 
گوید  می  است  داده  کف  از  پول  تومان  هزار 
دوستش در یک قمار شبانه و خانگی  شرکت 
کرده بود و وانت بار زیر پایش را که با آن خرج 
خانه اش  را  در می آورد از دست داده و الان 
حیران و سرگردان مانده که جواب زن و بچه 

اش را چگونه بدهد. 
حسرت  در  و  خیره   چشمان  روز  پایان  در 
مانده یک کارگر که بعد از یک روز کار سخت 
آن  کردن  برابر  چند  امید  به  را  دستمزدش 
شخص  آن  تا  داده   دست  از  قمار  بساط  در 
فروش  پــول  ــودش  خ گفته  به  که  روستایی 
گوسفندانش را در این راه گذاشته است یا آن 
اش  زندگی  مایحتاج  خرید  پول  که  شخصی 
مشهود  کاملا  است  کرده  بازی  این  خرج  را 
قمار  باخت  سر  دو  بازی  این  در  همه  است. 

بازنده هستند.

دورهمی های خانمان سوز در ملأ عام

بازی دو سر باخت 

عشقی که زندگی ام را نابود کرد 
از وقتی خوب و بد را فهمیدم پدر و مادرم با هم دعوا می کردند. پدرم معتاد و همیشه 
خمار بود و مادرم به اعتقادات مذهبی پایبند نبود. دختر 18 ساله ادامه می دهد: مادرم 
رفتارهای پرخاشگرانه پدرم را تحمل نکرد و طلاق وسرپرستی من و برادر کوچکترم را 

بر عهده گرفت و با مشقت بسیار ما را بزرگ کرد. 
سال گذشته، در عروسی یکی از اقوام مان پسری به من شماره تلفن داد و من که نیاز به 
محبت داشتم، پذیرفتم و با او ارتباط تلفنی برقرار کردم. با گذشت زمان، علاقه و وابستگی 
من به او بیشتر شد و احساس می کردم عاشق او شده ام. پس از مدتی مادرم متوجه رابطه 
ما شد اما توجهی نکرد و برایش مهم نبود ولی وقتی او پیش مادرم آمد و گفت می خواهد با 
من ازدواج کند مادرم به او شک کرد که مانند پدرم معتاد باشد به همین  دلیل با ازدواج ما 
مخالفت کرد. خانواده آن پسر هم با ازدواج ما مخالف بودند اما ما به هم عادت کرده بودیم 
و می خواستیم با هم ازدواج کنیم. او شغلی نداشت و به شدت به خانواده اش وابسته بود، 
با این وجود تصمیم به فرار از منزل گرفتیم و پس از مدتی به آن عمل کردیم و با هم به 
شهری دیگر رفتیم. من که او را به عنوان همسر آینده ام پذیرفته بودم این گونه آینده ام را 
تباه کردم زیرا پس از مدتی آن پسر از این شرایط خسته شد و یک روز صبح برای همیشه 

رفت و دیگر تلفن اش را جواب نداد و من را تنها گذاشت. 

قمار باز ها که سخت معتاد 
این بازی دو سر باخت شده 
بودند  با روشن کردن چراغ 

تلفن همراه شان  بی پروا 
و بدون واهمه از برخورد 

قانون مصرانه مشغول قمار 
زندگی شان بودند


